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چکیده
اي که بـه  ولی اختیارات اجراییکندیممدیره تعیین هیأتحدود اختیارات مدیرعامل را ،اگرچه طبق قانون

؛مـدیره نیسـت  هیـأت مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمـول قابـل اعمـال توسـط خـود      
نـام اصـل اختصـاص انحصـاري     ه که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی ب ـکندیمن مقاله اثبات بنابراین ای

در عنـوان مـدیرعامل، فقـط    "عامـل "کـاررفتن کلمـه   هب ـارگان اجرایی شرکت بـه مـدیرعامل وجـود دارد.   
بودن انتخاب مـدیرعامل و  شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباريبودن آگهیاجباري
، اختیار کامـل مـدیرعامل در امـور اجرایـی شـرکت، شـخص       هاشرکتمدیره در هیأتبودن وجود استثنایی
نداشتن دوره مدیرعاملی از فقط براي یک شرکت، و سقفشدنمدیرعاملبودن مدیرعامل و امکان حقیقی

غیـر از سـهامی و تعـاونی نیـز     هـاي شـرکت عامـل)  (یرمد. این اصل قابل تسري به انداصلدلایل وجود این 
. در مواردي مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شـرکت و  باشدیم

اند. در پرتـو ایـن اصـل، تحلیـل شـقوق مختلـف       رایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شدهجدا بودن امور اج
بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شدهامکان استناد به محدودمساله مهم امکان یا عدم

مدیره دارد.هیأتکه مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از شودیمشده و مشخص 
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مقدمه
. پـس ایـن تـداعی ایجـاد     کنـد یممدیره تعیین هیأتمطابق قانون حدود اختیارات مدیرعامل را 

مدیره به مدیرعامل داده نشـده باشـد.   هیأتکه ممکن است بعضی اختیارات اجرایی توسط شودیم
خودآگـاه یـا   شـود یم ـکـه بـا ایـن مقـرره روبـرو      ساکت اسـت ولـی ذهـن کسـی    بارهدراینقانون 

مـدیره بـاقی   هیـأت که اختیاراتی که به مدیرعامل داده نشده بـراي خـود   کندیمناخودآگاه تداعی 
در مواردي کـه بـه مـدیرعامل در امـور اجرایـی اختیـار       تواندیمهیأتآن ترتیباینبهپس ماندیم

دهنـد یم ـنیست و دلایل زیادي وجود دارند کـه نشـان   طورایننماید. ولی اجرااقدام به رأساًنداده 
از ســایر یــکهــیچارگــان اجرایــی شــرکت اصــولاً منحصــراً بــه مــدیرعامل آن اختصــاص دارد و  

ره و بازرس سهمی در این امر ندارند. از جمله آن مدیهیأتشرکت نظیر مجمع عمومی، هايارگان
شـدن  بـودن آگهـی  در عنـوان مـدیرعامل، فقـط اجبـاري    "عامـل "بکـاررفتن کلمـه   تـوان یمدلایل 

بـودن  بـودن انتخـاب مـدیرعامل و اسـتثنایی    مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباري
در امــور اجرایــی شــرکت، شــخص ، اختیــار کامــل مــدیرعامل هــاشــرکتمــدیره در هیــأتوجــود 
نداشـتن دوره  فقـط بـراي یـک شـرکت، و سـقف     مدیرعامل شـدن بودن مدیرعامل و امکان حقیقی

مدیرعاملی را ذکر نمود. 

در عنوان مدیرعامل"عامل"کاررفتن کلمه هب
مدیرعامل در امور خارجی (روابط شرکت بـا اشـخاص خـارج از شـرکت) و امـور داخلـی آن       

بیش از یک مدیرعامل داشته باشـد و  تواندیم. البته شرکت باشدیماجرائی شرکت نماینده منحصر 
نمایندگان خاص شرکت یا عنوانبهمدیره هیأتاین امکان وجود دارد که اشخاص دیگري توسط 

اختیارات خـود را  تواندیمدارندگان امضاي مجاز از سوي آن معرفی شوند. ضمن اینکه مدیرعامل 
دیگري تفویض نماید. جزئاً به اشخاص 

نماینده منحصر اجرائی شرکت در امور خارجی و داخلی آن عنوانبهمدیرعامل
سهامی که ترکیبی از مدیر و عامـل  هايشرکتدر )Executive Manager(عبارت مدیرعامل 

از یــکهــیچ. بــدون تردیــد دهــدیمــبــودن او را نشــان اســت خصوصــیت ایــن مــدیر یعنــی عامــل
عامـل یـا   هیـأت مـدیره  هیـأت )Kaatebi, 1996, 88(عمومی شرکت یا برخلاف نظـر بعضـی   مجامع
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دلیـل  به همینهرگز چنین صفتی را در مورد آنها بکار نبرده است. گذارقانونمجمع عامل نیستند و 
ی دیگر اند و بعضمدیره را مدیران غیرعامل نام نهادههیأتاعضاي )Kaavyaani, 2007, 263(بعضی 

)Eskini, 2006, 151(  داننـد یم ـارتباط شرکت با اشخاص ثالث را فقط از طریق مدیرعامل ممکـن .
کـه او تنهـا ارگـان اجرایـی     کنـد یم ـشدن صفت عامل تنها به این مدیر این تـداعی را ایجـاد   اضافه

ن به اقدامات اجرایـی نظیـر بسـت   توانستیمشرکت است چون اگر ارگان دیگري وجود داشت که 
انواع مختلف قرارداد نظیر قرارداد خرید یا فروش کالا، قـرارداد اسـتخدام، قـرارداد بیمـه؛ سـفارش      

؛ صدور، ظهرنویسـی و دریافـت چـک و سـفته؛     هادادگاهکالا؛ اقامه دعوا و دفاع؛ دریافت اخطاریه 
,Hasani(صدور بارنامه؛ امضاي دفتر دارایی شرکت، صدور دستور پرداخت و علیرغم نظر بعضـی  

اعلام توقف شرکت به دادگاه اقدام کند دلیلـی نداشـت کـه ایـن صـفت تنهـا بـراي او        )123 ,2001
امور اجرایی شرکت را انجام دهند بـه مـدیرعامل   توانستندیممدیره هیأتاستفاده شود. اگر اعضاي 

تـه،  اجبـاري شـود. الب  گـذار قـانون نیاز نبود تا لازم شود که وجود مدیرعامل بـراي شـرکت توسـط    
,Kershaw)که در متون حقوقی سایر کشورها از جمله انگلسـتان  گونهآن مطـرح اسـت   (177 ,2012

خـواه  نـا مدیره در اسـتخدام مـدیرعامل خـواه   هیأتمدیره و هیأتعمومی در استخدام اعضاي مجمع
.   دهندیمکار اجرایی انجام 

، مدیرعامل اصولاً در اداره امـور داخلـی شـرکت    )Eskini, 2006, 151(حتی علیرغم نظر بعضی 
هم عامل منحصر است چون کنار گذاشتن اندوخته و ذخیره؛ تهیه ترازنامه، حسـاب سـود و زیـان و    

نشده مبلغ اسمی سهام؛ کاهش یا افزایش سرمایه و نظایر آنها حساب دارائی؛ مطالبه قسمت پرداخت
ه امور داخلی شرکت نظیر دستوردادن به کارمندان و اوست کشودیمعملاً توسط مدیرعامل انجام 

. حتی اموري مانند دادن آگهی در روزنامه جهت دعـوت جلسـات مجـامع    دهدیمشرکت را انجام 
. دهـد یم ـمدیره فقط دستور انجام آن را به او هیأتو رئیس شودیمتوسط او انجام درواقععمومی 

منجـر بـه تـداخل وظـایف میـان مـدیرعامل و       رنتیجـه دالبته این اختیار منحصر به امور اجرایی است 
.  شودینمعمومی مدیره یا مجامعهیأت

امکان تعیین مدیرعامل دیگر، نمایندگان خاص یا صاحبان امضاي مجاز 
کـه در حقـوق سـایر کشـورها از جملـه فرانسـه       گونـه آنآن نیست کـه  به معنیآنچه گفته شد 

(Andenas and Wooldridge, 2009, 127) کــه هــاییشــرکتمــدیره یــا در هیــأتمعمــول اســت
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نمایندگان دیگري عـلاوه بـر مـدیرعامل را بـراي امـور      تواندینممدیره ندارند مجمع عمومی هیأت
نماینـده یـا   "تواندیممدیره هیأتتعاونی هايشرکتاجرایی شرکت انتخاب نماید. مثلاً طبق قانون 

تعیـین نمایـد. تـا وقتـی     "بـا حـق توکیـل غیـر    هـا سازمانو مراجع قانونی و سایرهادادگاهوکیل در 
اي از اختیـارات مـدیرعامل اسـت    مدیره از این اختیار استفاده نکرده باشد تعیین چنین نماینـده هیأت

شده نماینده اجرایی مدیره از این اختیار شخص جدید نیز در مورد خاص تعیینهیأتولی با استفاده 
کردن مدیره چنین شخصی را با اختیارات عام یا بدون مشخصهیأتاگر مثلاً درنتیجهشرکت است 

انتخاب کرده باشد مدیرعامل اصـلی شـرکت اصـولاً اختیـار     هادادگاهنماینده در عنوانبهاختیارات 
براي شـرکت را از دسـت خواهـد داد. بـدیهی اسـت اگـر آن       هادادگاهخود در انتخاب نماینده در 

پرونده خاص یا براي دادگاه خاص مـثلاٌ دیـوان عـدالت اداري باشـد مـدیرعامل      انتخاب فقط براي
. در مورد مراجع قانونی و سـایر  دهدیماصلی فقط در همان محدوده خاص اختیار خود را از دست 

مـدیره وجـود   هیـأت جدیـد  دو روش براي معرفی نماینده؛ اماآیدمینیز این وضع پیش هاسازمان
حـاوي نـام، مشخصـات و حـدود اختیـارات او هـم در مرجـع ثبـت         جلسهورتصخواهد داشت؛ یا 

یـا او زیرمجموعـه مـدیرعامل    گرددیمبه ثبت رسیده و در روزنامه رسمی کشور آگهی هاشرکت
. گرددیممعرفی هادادگاهو توسط مدیرعامل اصلی در موارد لزوم به شودیماصلی فرض 

تعیـین و معرفـی   "اقـدام بـه   توانـد یم ـمـدیره تعـاونی   هیأتطبق قانون بخش تعاونی (ق.ب.ت.) 
مدیره بـه اتفـاق مـدیرعامل) بـراي قراردادهـا و      هیأتصاحبان امضاء مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء 

مدیره صاحبان امضـاء مجـاز   هیأتاما با توجه به آنچه گفته شد اگر ؛ بنماید"اسناد تعهدآور تعاونی
نامـه  امضـاکنندگان احراز کند کـه  تواندینممعرفی کند آن بانک را به بانک براي مثال بانک ملی 

مـدیره  هیأتمدیره شرکت مورد نظر هستند چون نام و مشخصات اعضاي هیأتمزبور واقعاً اعضاي 
از شـود یم ـهمکاري کند هاشرکت، اگر مرجع ثبت بارهدراین. شودینمدر روزنامه رسمی آگهی 

در تـري آسـان راه گـذار قانونمدیره گرفت ولی هیأتدن اعضاي اي در تائید عضوبوآن مرجع نامه
درواقـع مدیره شرکت توسط مـدیرعامل اسـت.   هیأتکردن عضویت افراد در نظر گرفته و آن تائید

مدیره گفته شد در اینجا هم قابل استفاده هستند.  هیأتدو روشی که براي معرفی نماینده جدید 
شده نیسـتند تـا بتواننـد دیگـران را     مستند شناختهطوربههاطرفمدیره اصولاً براي هیأتاعضاي 

شدن نام، مشخصات و حدود اختیـارات مـدیرعامل در   با توجه به آگهیکهدرحالیهم معرفی کنند 
، درنتیجـه مسـتند شـناخته شـده اسـت.     طوربهشرکت هايطرفروزنامه رسمی او اصولاً براي همه 
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با استناد به آگهی مربوطه روزنامـه  تواندیمارداد وامی بست بعداً اگر بانکی با مدیرعامل شرکتی قر
بودن طرف قراردادش را به دیگران هم ثابـت کنـد ولـی اگـر بـه فـرض محـال بـا         رسمی مدیرعامل

اسـتثنایی کـه در فـوق گفتـه شـد      هـاي روشمدیره چنین قراردادي بسـته بـود جـز بـه     هیأتاعضاي 
مدیره شرکت طرف یـا منحصـربودن عضـویت    هیأتادش در قراردهايطرفعضو بودن تواندینم

مستند اثبات نماید. طوربهمدیره شرکت طرف به آنها را نزد دیگران هیأت
چون شودیمگفته مطرح در مورد امضاي اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام هم مشکل پیش

شـوند یم ـرات اساسـنامه تعیـین   مقـر موجـب بهطبق قانون آن اوراق باید به امضاي لااقل دو نفر که 
شدن شـخص  عمومی معرفیطوربهبرسد، بنابراین اگر یکی از آن دو نفر مدیرعامل باشد با توجه به 

مدیرعامل، امضاي او نیاز به معرفی نخواهد داشت و امضاي شخص دوم هم بـا امضـاي مـدیرعامل    
عیـین شـده شـامل مـدیرعامل     مورد معرفی قرار خواهد گرفت ولی اگر دو نفري کـه در اساسـنامه ت  

مدیره را براي این امر معین کرده باشد، مشکل پـیش  هیأتنباشد مثلاً اساسنامه رئیس و نائب رئیس 
ــدمــی ــی مــدیرعامل   آی ــدون معرف ــن اوراق ب ــدگان ای ــدینمــچــون گیرن مطمــئن شــوند کــه  توانن

کـه بـر روي اوراق   آیـد مـی بنـابراین لازم  ؛ رئیس شـرکت هسـتند  واقعاً رئیس و نائبامضاکنندگان
مزبور مدیرعامل هم امضاء نماید. به دو نکته باید توجه کرد: یکی اینکه بـرخلاف آنچـه در جامعـه    

بلکه این امضاي مـدیرعامل اسـت   کندیممرسوم شده این مهر شرکت نیست که شرکت را معرفی 
توسـط  . حتـی معرفـی مهـر شـرکت هـم      کنـد یم ـگفته شـرکت را معرفـی   آگهی پیشبه استنادکه 

آید. دیگر اینکه اگرچه خلاصه مفاد اساسـنامه هـر شـرکتی بعـد از ثبـت در      به عملمدیرعامل باید 
ولـی در اساسـنامه معمـولاً نـه نـام اشـخاص       شودیمدر روزنامه رسمی آگهی هاشرکتمرجع ثبت 

ه ب ـعمـل  درنتیجـه گرددیماوراق مزبور مشخص امضاکنندگانعنوانبهفوق به نحوبلکه نام سمت 
وگرنه اگر اتفاقـاً نـام اشـخاص در اساسـنامه مشـخص شـده باشـد تائیـد         آیدمیشده لازم گفتهنحو

که مشخص است چنـین اشخاصـی فقـط    گونههمانهویت آنها توسط مدیرعامل لازم نخواهد بود. 
پنهان، در حکم مدیرعامل خواهنـد بـود.   طوربهآشکار یا طوربهچه درهرحالدر این مورد خاص، 

وضعیت در مورد صاحبان امضاي مجـاز بـراي صـدور اوراق مشـارکت، اعلامیـه تبـدیل شـرکت و        
خواهد بود. بدیهی اسـت فـارغ از اینکـه چـه کسـی اوراق      طورهمینگواهینامه حق خرید سهم هم 

دهنـده ایـن   در تحویـل )Kaavyaani, 2007, 267(علیـرغم نظـر بعضـی    کنـد یم ـگفته را امضاء پیش
شود.                     اوراق هیچ ابهامی نیست و تحویل مسلماً توسط مدیرعامل انجام می
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امکان تفویض جزئی اختیارات مدیرعاملی به دیگران
در این رابطه، اگرچه اصولاً وکیل حق توکیل به غیر ندارد مگر اینکه داشتن این حق ثابت شده 

گونـه آنچـون مـدیرعامل   کنندیمائن مدیرعامل را از حیطه این اصل خارج باشد ولی شواهد و قر
,Paasbaan(انـد و علیـرغم نظـر بعضـی     نیز ابراز نموده)Khazaaii, Hoseyn,  2006, 131(که بعضی 

اصولاً اختیـار انجـام همـه امـور اجرایـی شـرکت را دارد پـس تردیـدي نیسـت کـه او           )204 ,2006
اختیـار خـود را بـه یـک وکیـل      هـا دادگـاه ر موارد لزوم در مورد وکالـت در  براي نمونه دتواندیم

است در مورد تفـویض اختیـار جهـت انعقـاد     طورهمیندادگستري یا مشاور حقوقی تفویض نماید. 
)Safiniaa, 2002, 80(انـد  که بعضی نیز ابراز نمودهگونهآنقرارداد در خارج از کشور. البته، اصولاً 

اختیارات خود را کلاً به دیگري انتقال داده تواندینمقائم به شخص است پس او سمت مدیرعاملی
کـه در حقـوق سـایر    گونـه آنو او را جانشین خود کنـد ولـی مقتضـاي مـدیرعاملی آن اسـت کـه       

,Mesnooh(کشورها از جمله فرانسه  نیز معمول است او بتواند جزئاً به سـایرین در انجـام   )69 ,1994
خودشـان  کنـد یم ـوظایفش تفویض اختیار نماید. کسانی کـه مـدیرعامل بـه آنهـا تفـویض اختیـار       

از طرف شرکت حـق امضـاء داشـته    به نمایندگیاگرچه ممکن است شوندینممدیرعامل محسوب 
. دهـد یم ـشرکت دریافت کرده و به آنها رسید باشند نظیر انباردار شرکت که کالاها را از مشتریان

امـا گـاهی اختیـارات    ؛ ، از این نظر امضاي انباردار در حکم امضاي مدیرعامل شرکت اسـت درواقع
شخصی که به او تفویض اختیار شده  خیلی زیاد است مثلاً مدیرعامل امور هر یـک از شـعب را بـه    

ولـی چـون از   رسـند یم ـبـه نظـر  عامل شـعبه  . اگرچه این اشخاص مثل مدیرسپاردیمیک نفر مدیر 
مدیرعامل نیستند و لازم نیسـت مشخصـات و   گذارقانوناز نظر گیرندیممدیرعامل شرکت دستور 

بـه نظـر  ، حـال بـااین ثبت و در روزنامه رسمی آگهـی شـود.   هاشرکتاختیارات آنها در مرجع ثبت 
رات لازم بـراي انجـام امـور شـعبه را     مـدیران اصـولاً حـداقل اختیـا    گونـه ایندر مقام شک رسدیم

خواهند داشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مورد اختیارات بیشـتر، نیـاز بـه نامـه مـدیرعامل      
.  آیدمیبه عملمدیران نیز با نامه معرفی از مدیرعامل گونهاینخواهد بود. احراز سمت 

رسمی کشورشدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه بودن آگهیفقط اجباري
شدن انتخاب مدیرعامل منجر به نتایجی نظیر امکـان استصـحاب مـدیربودن مـدیرعامل و     آگهی

نماینـده  عنـوان بـه شدن مدیرعامل . البته روند شناختهگرددیمشدن شرکت به مدیرعامل آن شناخته
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سـط  اجرائی شرکت امري نسبتاً طولانی و پیچیده است. بعیـد نیسـت کـه انتخـاب مـدیرعامل نـه تو      
مجمـع  جلسـه صـورت ایـن صـورت  آمده باشـد در  به عملمدیره بلکه توسط مجمع عمومی هیأت

مدیره اعلان خواهد شد.هیأتجلسهصورتعمومی بجاي 

امکان استصحاب مدیربودن مدیرعامل 
اي از اي آمـره بـا ارسـال نسـخه    مقـرره صـورت بـه نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل 

اعلام و در آنجـا در پرونـده مربوطـه شـرکت بـه      هاشرکتدیره به مرجع ثبت مهیأتجلسهصورت
مـدیره اسـت   هیأتاین تنها تصمیم درواقع. گرددیمثبت رسیده و در روزنامه رسمی کشور آگهی 

، جـز در ایـن مـورد اسـتثنایی،     درنتیجـه . گـردد یمثبت و سپس آگهی هاشرکتکه در مرجع ثبت 
مــدیره اراده هیــأتتصــمیمات ) Kaavyaani 2007, 265(انــد کــه بعضــی نیــز ابــراز نمــودهگونــهآن

شده شرکت نیستند. اگرچه در مقرره مربوطه صراحتاً از مدت مدیریت عاملی ذکري به میـان  اعلان
تعیـین حـدود اختیـارات مـدیرعامل اسـت      هايمؤلفهنیامده ولی با توجه به اینکه مدت مزبور هم از 

بــه ثبــت اطــلاع داده شــده و در آگهــی مزبـور ذکــر گــردد. بــا چنــین ذکــري از مــدت،  پـس بایــد 
نیز بـه آن تصـریح نمـوده تـا پایـان      هاشرکتکه قانون ثبت گونهآنشده مدیرعاملی شخص معرفی

بـه  مدت مزبور قابل استصحاب خواهد بود و اگر بـه دلیلـی قبـل از پایـان مـدت مزبـور مـدیرعامل        
کـه در  گونـه آنکنار رفته باشد تا وقتی موضوع به اطلاع ثبت نرسـیده و  استعفانظیر عزل یا دلایلی

نیز معمول است آگهی نشده باشـد قابـل   )Mesnooh 1994, 69(حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه 
اطلاع نخواهد بود. در این مورد، اصولاً اشخاص ثالث از ایـن امـر   استناد در مقابل اشخاص ثالث بی

، اگرچـه علیـرغم ثبـت و    درنتیجهثابت شود. هاآنبودن مگر اینکه بااطلاعشوندیمفرض اطلاع بی
نشدن برکناري، با برکناري مدیرعامل و اطلاع او از برکنـاریش، او حـق نخواهـد داشـت بـه      آگهی

انجام وظایف مدیرعاملی اقدام نماید و اقدام او تخلف محسوب و موجب مسئولیت او خواهـد شـد   
. شـود یم ـشخص ثالث و فرض تداوم مدیرعاملی شخص کناررفته از سوي او معتبر تلقی ولی اقدام 

مثلاً اگر مدیرعامل معزولی که از عزل خود با خبر است به یکی از مشتریان شرکت مراجعه کرده و 
گیرنـده را  کـه تحویـل  هـا سـفارش دهنـده  کالاهاي سفارشی شرکت را دریافت دارد اقـدام تحویـل  

را بـه نماینـده   هـا سـفارش کـه او  شـود یم ـو فرض شودیمحاب نموده معتبر تلقی مدیرعامل استص
در اینجـا  )Amirmohammadi 2008, 33(واقعـی شـرکت تحویـل داده اسـت. علیـرغم نظـر بعضـی        
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گیرنـده (اگرچـه خـلاف واقـع اسـت) اقـدام       دهنده بر مبناي استصحاب بقاي سـمت تحویـل  تحویل
و چون در آن لحظه از واقعیت اطلاع نداشته عملش صحیح و در مقابل شرکت معتبر تلقـی  کندیم
. توجه داشته باشیم که این تحلیل در صـورت انقضـاي مـدت مـدیرعاملی کارسـاز نیسـت       گرددیم

مـدیره بعـد از   هیـأت استثنایی در مورد تـداوم مـدیریت اعضـاي    طوربهاي که چون برخلاف مقرره
شان وجود دارد سمت مـدیرعاملی بـا انقضـاي مـدت سـمت قابـل فـرض تـداوم         انقضاي مدت سمت

نیست. 
و )Mesnooh 1994, 69(در کشـورهایی نظیـر فرانسـه    آنچـه توجـه داشـته باشـیم کـه بـرخلاف      

طبـق قـانون همـه    )،Eskini 2006, 161(است و برخلاف نظر بعضی معمول)IBP 2009, 29(الجزایر
اسـتعفا ل اصولاً حق دارند بدون ذکر دلیل و توجیهی از سمت خـود  مدیره و مدیرعامهیأتاعضاي 

دیگر هايشرکتعامل) (یرمددر مورد )Tehrani 1968, 238(دهند. این مطلب علیرغم نظر بعضی 
نیز صادق است.        

شدن شرکت به مدیرعامل آنشناخته
نمایـد یم ـاهمیـت  مقرره مربوط به ثبت و آگهی علیرغم اینکه در ظاهر خیلـی تشـریفاتی و کـم   

مدیره و بـازرس شـرکت وجـود    هیأتمتضمن نتیجه مهمی است. مشابه این مقرره در مورد اعضاي 
ولـی در روزنامـه رسـمی اعـلان     شـود یماعلام هاشرکتندارد. البته، مشخصات آنها به مرجع ثبت 

کـه بعضـی   گونـه آنکه شرکت به مدیرعامل آن شناخته شود و گرددیم. همین امر سبب شودینم
(Manghutay 2012, 6431)ــرده ــل ک ــینق ــد شخص ــرکت (ان ــدن ش Personification of theش

Corporation(نماینده احرازشده شـرکت بتوانـد   عنوانبهعبارتی در عمل مدیرعامل ه اتفاق بیافتد. ب
نموده و هم سایرین را از طرف شرکت معرفی نماید. مثلاً ارائه کـارت شناسـایی   هم شخصاً فعالیت 

اي از روزنامه رسمی که آگهـی معرفـی او در آن درج شـده    نسخهاضافهبهمعتبر از سوي مدیرعامل 
، ترتیـب اینبه. گذاردینمیا رونوشت مصدق آن تردیدي در مدیرعامل شرکت مزبور بودن او باقی 

شدن نـام، مشخصـات و حـدود اختیـارات مـدیرعامل      مقرره مربوط به ثبت و آگهیرسدیمبه نظر
شـدن  هم باشد. البته تردیدي نیست که این شخصـی هاشرکتهاي سایر عامل)(یرمدقابل تسري به 

نیـز  02/08/1351کشـور مـورخ   دیـوان عـالی  42وحدت رویه شماره يرأکه در گونهآنشرکت 
مـدیرعامل شـدن شخصـیت حقـوقی شـرکت بـا شخصـیت حقیقـی        یکـی به معنیشده است تأکید
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نیست. 
هم داراي نتایجی است به این صـورت  هاشرکتمدیره به مرجع ثبت هیأتشدن اعضاي معرفی

شـده محسـوب اسـت و    مـدیره معرفـی  هیـأت هـا شـرکت که در روابط میان شـرکت و مرجـع ثبـت    
مـدیره  هیـأت صرف امضاي (کلیه) اعضاي شدن افزایش سرمایه شرکت بااظهارنامه مربوط به انجام

و نیـازي نیسـت کـه اظهارنامـه مزبـور توسـط       هاسـت شـرکت شرکت قابل قبول بـراي مرجـع ثبـت    
مدیره شـرکت بـه مرجـع    هیأتجلسهصورتمدیرعامل نیز امضاء شده باشد. همین وضع را در ارائه 

.  کنیمیمجهت معرفی مدیرعامل هم مشاهده هاشرکتثبت 
از مـدیرعامل باعـث   نامهمعرفیاي از شماره مربوطه روزنامه رسمی و به همین ترتیب ارائه نسخه

اي . مثلاً وکیل شرکت معمولاً علاوه بر وکالتنامـه شودیمشدن سمت سایر نمایندگان شرکت احراز
نامـه  وکالتامضاکنندهکه از شرکت دارد و توسط مدیرعامل امضاء شده است براي اینکه ثابت کند 

اي از شماره مربوطه روزنامه رسمی یـا رونوشـت مصـدق آن را    واقعاً مدیرعامل شرکت است نسخه
کـه عمـل بـه نحـو دیگـري      گـردد یم ـ. وجـود ایـن امکـان سـبب     کندیمبه وکالتنامه خود ضمیمه 

مدیره است ولی اگر هیأتغیرمعمول یا غیرممکن باشد. مثلاً با وجود اینکه مدیرعامل خود منتخب 
اي با سه عضو باشد و وکالتنامه وکیل شرکت به امضاي هر سه نفـر آنهـا   مدیرههیأتکت داراي شر

قبـول توسـط دادگـاه    رسیده ولی به امضاي مدیرعامل شرکت نرسیده باشـد، وکالتنامـه مزبـور قابـل    
در بـه سـهولت  اي از روزنامه رسمی هم در این مـورد  نخواهد بود. وکیل مزبور مستندي نظیر نسخه

عنـوان بهمدیره هستند که او را هیأتتیار ندارد تا بتواند ثابت کند که آن سه نفر سه عضو منحصر اخ
اعتبار است. اي از نظر کاربردي اصولاً بیاند. پس چنین وکالتنامهوکیل شرکت برگزیده

آمده (تعیین و معرفـی وکیـل شـرکت توسـط     که ممکن است وضعیت پیشرسدیمبه نظراول 
مـدیره آن باشـد چـون    هیـأت وجـود اخـتلاف میـان مـدیرعامل شـرکت و      بـه خـاطر  ره) مدیهیأت
مدیره نهایتاً با عزل مـدیرعامل قابـل   هیأتدانیم همیشه اختلافات میان مدیرعامل و که میطورهمان

,Eskini(بودن مدیرعامل علیرغم نظر بعضـی  عزلحل نیست چون مقرره مربوط به قابل 2006, 167(
مـدیره در عقـد خـارج لازم    هیـأت اي تفسیري است و ممکن است به رغـم آن،  مقررهمطابق اصول

کـه بتـوان از   رسـد ینم ـبـه نظـر  و بلااستعفاءبودن مدیرعامل را مقرر کـرده باشـد. همچنـین    بلاعزل
عزل کاسته و مثلاً اختیار او را به یک وکیل دادگسـتري تفـویض کـرد    اختیارات مدیرعامل غیرقابل

عـزل نسـبی خواهـد بـود. پـس ایـن       نوعیبههم عزل او از بعضی از اختیاراتش بوده و چون این امر
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مدیره با مدیرعامل یا حداقل تنها به آن علت هیأتاختلافات به خاطرتواندینممدیره هیأتتمسک 
بـودن مـدیرعامل و   نشـده مدیره به حقوق مربوطـه یـا تعیـین   هیأتباشد و علل دیگري نظیر ناآشنایی 

بودن تعیین فوري وکیل نیز لازم است. ضروري
,Kaavyaani(که بعضی گونههمانالبته،  انـد ممکـن اسـت شـرکت     نیز مطرح کرده)270 ,2007

رعامل بخواهد علیه مدیرعامل اقامه دعوا نماید ولی اقامه دعوا از سوي شرکت باید توسط خود مدی
مـدیرعامل را عـزل کـرده و از    توانـد یم ـ. مسـلماً شـرکت   کنـد یممشکل بروز درنتیجهانجام شود 

کـه در کشـورهایی نظیـر    گونـه آنجانشین او بخواهد کـه علیـه او اقامـه دعـوا نمایـد ولـی اگرچـه        
,Kershaw)انگلسـتان  -IBP)و چـین  (222 ,2012 و بـرخلاف آنچـه در   اسـت معمـول (130 ,2012

,Andenas and Wooldridge)فرانسـه حقـوق  بـه نیـاز بـدون معمـول اسـت مـدیرعامل   (139 ,2009
شرکت مایل به عزل آن مدیرعامل نباشـد یـا اینکـه مـدیرعامل     بساچهاست ولی عزلقابلتوجیهی

سـهامی  هـاي شرکتراه چاره دیگري بود. در به دنبالعزل باشد در این صورت باید مزبور غیرقابل
لایحه اصلاحی قانون تجارت این حق را به صاحبان یک پنجم سهام شرکت داده که علیـه اعضـاي   

اي مدیره یا مدیرعامل از طرف شرکت اقامه دعوا نمایند. در حقوق سـایر کشـورها نیـز رویـه    هیأت
-IBP(مشابه وجود دارد مثلاً در چین  مه چنـین  اقاتوانندیمدارندگان یک درصد سهام )137 ,2012

یـک وکیـل دادگسـتري    تواندیم، بازرس مسلماً ترتیباینبهدعوایی را از بازرس شرکت بخواهند. 
اقامـه دعـوا توسـط    دربـاره را براي اقامه و انجام دعوا از طرف شرکت انتخـاب نمایـد. حکـم فـوق     

د نداشت اگر این مقرره قانونی هم وجورسدیمبه نظرصاحبان یک پنجم سهام استثنایی است ولی 
,Erfaani(که دیگران گونهآنتوانستیمعمومی عادي شرکت مجمع انـد  هم نظر داده)169 ,1990

در رسـد یم ـبـه نظـر  بـود. حتـی   هاشرکتهمین اقدام را انجام دهد و این حکم قابل تسري به همه 
در ایـن مـورد خـاص لاجـرم چنـین حقـی را      هیـأت مدیره هسـتند آن  هیأتکه داراي هاییشرکت

خواهد داشت.  
,Eftekhaari(که بعضی گونهآنبدیهی است  اند اگر قرار باشد کـه  نیز مطرح نموده)205 ,2001

مدیره اقامه دعوا نماید این امر اصولاً توسط مـدیرعامل خواهـد بـود. در    هیأتشرکت علیه اعضاي 
هـاي اسـتقلال مـدیرعامل از    اسـت. ایـن نکتـه از نشـانه    طـور همـین مورد اقامه دعوا علیه بازرس هم 

عمـومی شـرکت خواهـد بـود     مدیره است. البته، قاعدتاً این امر بعد از طرح موضوع در مجمعهیأت
لازم باشد کـه اقـدامات فـوري بـراي جلـوگیري از فـرار مـدیران یـا بـازرس خـاطی یـا            بساچهولی 
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آیـد در ایـن صـورت مسـلماً مـدیرعامل موظـف       لبه عمبردن اموال شرکت به همراهجلوگیري از 
خواسته یا دستور موقت را انجام دهد.    ینتأمخواهد بود اقداماتی نظیر درخواست و اجراي 

نماینده اجرائی شرکتعنوانبهشدن مدیرعامل روند شناخته
شـناخته  هـا شـرکت اولین اشخاص مربوط به شـرکت هسـتند کـه توسـط مرجـع ثبـت       مؤسسان

. مـثلاً در  گردنـد یم ـشناسـایی  بـراي سـایر ادارات نیـز قابـل    هـا شرکتو به تبع مرجع ثبت شوندیم
ــرکت ــايش ــه   ه ــوط ب ــه مرب ــام اظهارنام ــهامی ع ــس ــار  یستأس ــازه انتش ــت اج ــرکت و درخواس ش

و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار    هـا شـرکت است که به مرجع مؤسساننویسی توسط پذیرهاعلامیه
فـرض  یستأس ـو شـرکت در شـرف   مؤسسـان ربطـی میـان همـه آن    ترتیـب ایـن بـه و شـود یمداده 

مطـرح  سـؤال موسـس معمـولاً ایـن    عمـومی آمیـز مجمـع  . بعدها با تشکیل و اتمام موفقیـت گرددیم
مـدیره و بازرسـان هـم علیـرغم نظـر بعضـی       هیـأت که حال که شـرکت تشـکیل و اعضـاي    شودیم
)Niknejaad, بسـا چـه انـد و حتـی   توسط آن مجمع انتخـاب و قبـول سـمت هـم نمـوده     )176 ,2011

مدیره یـا مـدیرعامل   هیأت، مؤسسانمدیره انتخاب شده باشد؛ کدامشان، هیأتمدیرعامل هم توسط 
ولی واقعیت آن اسـت  شودیمباید به شرکت براي ثبت آن مراجعه نمایند؟ نظرات گوناگونی داده 

اشخاص مربـوط بـه   عنوانبهرا مؤسسانابق موجود در پرونده فقط با توجه به سوهاشرکتکه ثبت 
مدیره براي مرجع مزبور شـناخته شـوند آن اسـت    هیأتپس لازمه اینکه اعضاي شناسد؛یمشرکت 

موسس و ضمائم آن نظیر اعلامیه قبولی سـمت مـدیران و   عمومیمجمعجلسهصورتمؤسسانکه 
و همگـی صـحت آن را گـزارش کننـد. حضـور اعضـاي       بازرس را به مرجع مزبـور تحویـل دهنـد    

مدیره و بازرس هم اصولاً لازم خواهد بود چون اعلامیه قبـولی سـمت مـدیران و بـازرس کـه      هیأت
مـدیره  هیأتشدن اعضاي . با شناختهباشدیمسندي عادي و قابل انکار شودیمارائه مؤسسانتوسط 

مبنی بر انتخاب مـدیرعامل هـم بـه مرجـع مزبـور      هاآنجلسهصورتکه گرددیمزمینه لازم فراهم 
و هـم همـه   هاشرکتو آگهی آن، مدیرعامل هم براي مرجع ثبت جلسهصورتتسلیم و با ثبت آن 

جلسـه صـورت دادن ، بـراي تحویـل  ترتیـب ایـن بـه شده محسـوب گـردد.   شناختههادادگاهادارات و 
مزبـور کفایـت   جلسـه صـورت شـتن  انتخاب مدیرعامل هم مراجعه شخص مدیرعامل با در دست دا

مـدیره شـرکت هـم بایـد بـراي تحویـل آن در مرجـع ثبـت         هیـأت بلکـه اکثریـت اعضـاي    کندینم
حاضر شوند. هاشرکت



پژوهشی)-(علمیمهنشماره ،دانشنامه حقوق اقتصادي50

افتد نظیر تعاونی و سهامی خاص که تشکیلشان با ثبتشان در یک زمان اتفاق میهاییشرکتدر 
اوراق مربوطـه کـه بـه امضـاء کلیـه آنـان       و ارائه هاشرکتشرکت با مراجعه به مرجع ثبت مؤسسان

سـهامی خـاص اجـازه داده    هايشرکت. در کنندیمتشکیل شرکت را تقاضا درنتیجهرسیده ثبت و 
مـدیره و بـازرس شـرکت را انتخـاب     هیـأت قبل از تشکیل و ثبت شرکت اعضاي مؤسسانشده که 

شـده از آنـان را ضـمیمه مـدارك درخواسـت تشـکیل و ثبـت        کرده و اعلامیه قبولی سـمت گرفتـه  
مـدیره و بـازرس نیـز بایـد در     هیـأت گفته خود اعضـاي  به دلیل پیشرسدیمبه نظرشرکت کنند و 

مـدیره  هیـأت ضـاي  در زمان تشکیل پرونده حاضر باشـند. بعیـد نیسـت کـه اع    هاشرکتمرجع ثبت 
شده هم حتی قبل از تشکیل و ثبت شرکت مدیرعامل را در نزد خود انتخاب کرده باشـند و  انتخاب

جلسـه صـورت موجببهبمحض تشکیل شرکت آن را به مرجع ثبت جهت درج در پرونده و اعلان 
شـرکت  سکوت کرده ولی چون در این گذارقانونتعاونی هم اگرچه هايشرکتاعلام نمایند. در 

مدیره و مدیرعامل هیأتقاعدتاً نباید روند انتخاب شودیمهم تشکیل و ثبت شرکت همزمان انجام 
سهامی خاص داشته باشد.            هايشرکتفرقی با روند موجود در 

انتخاب مدیرعامل توسط مجمع عمومی
بـه حاکمیـت   ولـی بـا توجـه   شـود یم ـمدیره انتخـاب  هیأتاگرچه طبق قانون مدیرعامل توسط 

,Paasbaan(مدیره، علیرغم نظر بعضی هیأتعمومی عادي بر مجمع ایـن امکـان وجـود    )200 ,2006
مرسـوم در مـورد   بـه نحـو  مـدیره را از انتخـاب مـدیرعامل منـع نمـوده و      هیـأت دارد که آن مجمـع  

یعنـی اصـولاً   ؛ مـذکور در قـانون تجـارت، خـود اقـدام بـه انتخـاب مـدیرعامل نمایـد         هـاي شرکت
که مجمع عمومی در مـورد آنهـا تصـمیم نگرفتـه     گیردیممدیره در مورد موضوعاتی تصمیم هیأت

مـدیره اصـولاً داراي صـلاحیت انحصـاري نیسـت. مقـرره مربـوط بـه تعیـین          هیـأت عبارتی ه باشد. ب
(ل.ا.ق.ت.) و مقـرره  1347مدیره در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب هیأتمدیرعامل توسط 

مـدیره تفسـیري   هیـأت شدن مـدیرعامل توسـط   از نظر تعیینبه نظرانون بخش تعاونی هم مشابه در ق
عمـومی حـق   ، مجمـع درواقـع اقدام به تعیین مدیرعامل نمایـد.  تواندیمعمومی خود هستند و مجمع
مـدیره را محـدود کنـد بنـابراین ایـن امکـان هسـت کـه در اساسـنامه انتخـاب           هیأتدارد اختیارات 
که مشمول لایحه اصـلاحی قـانون   هاییشرکتعمومی شرکت سپرده شود. در جمعمدیرعامل به م

در ایـن  درنتیجـه بینـی نشـده اسـت    مـدیره پـیش  هیأت) یا قانون بخش تعاونی نیستند 1347تجارت (
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قانونـاً  هـا شـرکت . ایـن  شـود یم ـعمومی شـرکت انتخـاب   اصولاً مدیرعامل توسط مجمعهاشرکت
,Musavi(ند که آن مدیر علیرغم نظر بعضی نیازمند حداقل یک مدیر هست لاجرم نقش )170 ,2011

,Manghutay)کـه بعضـی   گونهآن. حتی نمایدیممدیرعامل را ایفاء  انـد  ابـراز نمـوده  (6430 ,2012
,Zangane(داراي چند مدیر با اختیارات متفاوت باشند علیرغم نظر بعضی هاشرکتاگراین 1974,

. در مـورد مـدیرعاملهاي مختلـف یـک شـرکت      دهنـد ینم ـمـدیره  هیأتمجموع آنها تشکیل)161
است. البته، اگر یک شرکت چنـد مـدیرعامل بـا اختیـارات یکسـان      طورهمینسهامی یا تعاونی هم 

کـه در حقـوق   گونـه آنداشته باشد مثلاً همه آنها مسئول انجام همـه امـور شـرکت باشـند در اینجـا      
,Erfaani(بعضی کشـورها مرسـوم اسـت     مـدیره عامـل یـا کمیتـه اجرایـی مطـرح       هیـأت )26 ,1999

,Paasbaan(توسط مجمع عمومی، علیرغم نظر بعضی مدیرعامل. در صورت انتخاب شودیم 2014,

بـه ثبـت   هـا شـرکت مـدیره در مرجـع ثبـت    هیـأت جلسهصورتآن مجمع بجاي جلسهصورت)30
رسیده و در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.      

هاشرکتمدیره در همه هیأتبودن وجود بودن انتخاب مدیرعامل و استثناییاجباري
مـواردي هسـتند کـه    ها و جلوگیري از شورایی شدن اجراشرکتمدیره داشتن هیأتمشکلات 

کم و بیش آنها را مدنظر داشته است.گذارقانون

هاشرکتمدیره داشتن هیأتمشکلات 
بـودن انتخـاب   ن اجرایی شرکت به مـدیرعامل اجبـاري  یکی از دلایل اختصاص انحصاري ارگا

سـهامی و  هـاي شـرکت هاسـت. بجـز   مدیره در همه شـرکت هیأتبودن وجود مدیرعامل و استثنایی
بـودن  شـریک توانـد یم ـمدیره اجباري نیست. علت ایـن امـر   هیأتوجود هاشرکتتعاونی، در بقیه 

یعنـی علیـرغم   ؛ گیرنده در شـرکت باشـد  ارگان مقننه و تصمیمعنوانبهعمومی مدیره و مجمعهیأت
,Musavi(نظر بعضی  مدیره بـار  هیأتگیري است. هزینه داشتن مدیریت مستلزم تصمیم)162 ,2011

سـهامی  هـاي شـرکت بـراي  رسدیمبه نظرکوچک است. از این رو، هايشرکتسنگینی بر دوش 
کمــی در حــدود حــداقل اعضــاي لازم بــراي تعــاونی کــه داراي اعضــاي هــايشــرکتخــاص یــا 

هیـأت داشـتن  (Avilov, et al. 1998, 262)انـد  که دیگران هم نظر دادهگونههمانتشکیلشان هستند 
کـردن تعـداد اعضـاي    در عمـل بـا یکـی   هـا شـرکت . ایـن  شـود یم ـمدیره یـک تحمیـل محسـوب    
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تا خرج اضـافه  کنندیمدیره یکی مهیأتعمومی را با مجمعدرواقعمدیره با تعداد اعضایشان، هیأت
بـزرگ نـه   هايشرکتمدیره در هیأتمدیره نکرده باشند. این در حالی است که وجود هیأتبراي 

عمـومی  زیرا تشکیل جلسات مجـامع کاهدیمهاآنبلکه از کندینمهاي شرکت اضافه تنها به خرج
گیـري در آنهـا بـا سـختی و کنـدي      بزرگ معمولاً پرهزینه و زمانبر است و تصـمیم هايشرکتدر 

. گیردیمانجام 
و فعـالان  هـا شـرکت با توجه به آنچه گفته شد باید توجه داشـت کـه قراردادهـاي همکـاري بـا      

علیرغم نظر بعضی Joint Ventureصورتبهو فعالان خارجی هاشرکتاقتصادي دیگر مخصوصاً 
)Nasiri, . در مواردي اصـلاً  شودیممدیره بلکه توسط مدیرعامل منعقد هیأتنه توسط )156 ,1991

مـدیره اسـت پـس حتـی در آنهـا تصـویب       هیأتفاقد هايشرکتکننده از شرکت ایرانی مشارکت
مدیره هم معنی ندارد. نتیجـه همکـاري هـم ممکـن اسـت شـرکتی باشـد کـه         هیأتهمکاري توسط 

مـدیره بـود   هیـأت داراي هايشرکتنداشته باشد. حتی اگر نتیجه همکاري از مدیره هیأتنیازي به 
,Nasiri(علیرغم نظر بعضی  و شـود یم ـقالب و نحوه همکاري وارد اساسـنامه شـرکت   )156 ,1991

مدیره نخواهد بود.  هیأتهیچ نیازي به تصویب آن قالب و نحوه توسط 

جلوگیري از شورایی شدن اجرا
داشـتن  گـذار قـانون آمره حداقل به یک نفر مدیرعامل نیاز دارند. بلااستثناء بطورهاشرکتهمه 

گیري شـورایی  اگرچه او طرفدار تصمیمرسدیمبه نظربیش از یک مدیرعامل را اجباري ننموده و 
. شاید به این دلیل که اجراي شورایی با اصل سـرعت کـه از   پسنددینماست ولی اجراي شورایی را 

گیـري فـوري و اقـدام    ه تجارت است همخوانی ندارد. اجـرا معمـولاً در بردارنـده تصـمیم    اصول پای
شده کـی تحویـل گـردد،    گرفتهفوري است. مثلاً سفارش از کدام کالا داده شود، کالاهاي سفارش

هاي خارجی استفاده شود، یا کدام کارمند شـرکت بـراي آوردن کالاهـاي    کدام انبار براي سفارش
، درنتیجـه دادن مشخصات کـالا بـا سـفارش اولیـه اعـزام گـردد.       از شهرستان و تطبیقشده خریداري

.Avilov, et al)را اجباري نمـوده اسـت. بعضـی    هاشرکتانتخاب مدیرعامل براي همه گذارقانون

اند. از سوي دیگر، مدیره قلمداد کردههیأتنصب و عزل مدیرعامل را مهمترین وظیفه (266 ,1998
راي شورایی معاملات اصولاً باید با همه اعضاي شورا انجـام گیـرد. مـثلاً اگـر قـرار بـود       در نظام اج

عامـل) اقـدام بـه معاملـه نمایـد کـالایی کـه        (یرمـد یک شرکت تضامنی که سه شریک دارد بدون 
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اي و اگـر فروشـنده  گردیـد یم ـاصولاً باید توسط هـر سـه آنهـا بـه مشـتري تحویـل       شدیمفروخته 
و طلبکار شـرکت  دادیمیا طلب شرکت را تحویل دهد باید به هر سه آنها تحویل مبیع خواستیم

شـدند ینمیک به یک قادر به پرداخت بدهی هاآن. کردیمباید طلب خود را از هر سه آنها مطالبه 
بودنـد  و موظـف کردنـد یم ـچون بدهی بدهی خودشان نبود بلکه آنها بدهی شـرکت را پرداخـت   

را انجام دهند.  بالاتفاق این کار 
در قانون تجارت، لایحه اصلاحی یا قانون بخش تعاونی اجـراي فـردي را   گذارقانون، حالبااین

بیش از یک مدیرعامل داشـته و بـرخلاف آنچـه در مـورد اصـل      تواندیماجباري ننموده و شرکت 
,Kaavyaani 2007, 266&Paasbaan(سرعت گفته شـد و علیـرغم نظـر بعضـی      ، هـا آن)317 ,2006

,Tehrani(که بعضی گونهآن اند، اصـولاً موظـف خواهنـد بـود     نیز تلویحاً مطرح نموده)241 ,1968
که بالاتفاق تصمیم گرفته و اقدام نمایند. بدیهی است وقتی شرکت چند مدیرعامل داشته باشد ولی 

هرکدام حوزه اختیارات متفاوتی از دیگران داشته باشند اجرا فردي خواهد بود. 

اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت
هیـأت بـودن نظـر   حـاکم دربارهعلیرغم اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، نکاتی 

مدیره بر نظر مدیرعامل، حدود اختیارات مدیرعامل، موارد امکان استناد به محدودکردن اختیـارات  
ــر اختیــارات هیــأتمحدودشــدن اختیــارات یرتــأثمــدیرعامل در مقابــل اشــخاص ثالــث،  مــدیره ب

مدیره با مدیرعامل شرکت وجود دارد. هیأتشدن رئیس مدیرعامل، و یکی

مدیره بر نظر مدیرعاملهیأتبودن نظر حاکم
نـاخواه اقـدام بـه    گرچه مدیرعامل ارگـان اجرایـی انحصـاري شـرکت اسـت ولـی او هـم خـواه        

مدیره و مدیرعامل در مـورد اینکـه   هیأتو ممکن است میان یدنمایمگیري در امور اجرایی تصمیم
هاي مدیرعامل اجرایی هستند یا تقنینی اختلاف ایجاد و حل اختلاف لازم شـود. مـثلاً   گیريتصمیم

شـده بـراي شـرکت از محـل     که ابزارهاي حساس الکترونیکی خریـداري دهدیممدیرعامل دستور 
ه مـدیره ب ـ هیـأت کهدرحالیدار حمل شوند ر کانتینر یخچالکننده به مقصد شرکت دکارخانه تولید

دلیل قرارنداشتن در فصل گرم یا واقع نبودن محل حمل در منطقه گرمسـیري مخـالف ایـن تصـمیم     
که دستور خـود را لغـو کـرده جلـوي خـرج اضـافه را بگیـرد. ایـن         خواهدیماست و از مدیرعامل 
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کـه بعضـی نیـز    گونـه آنرسـد یم ـبـه نظـر  حل کـرد؟  هاي مشابه را چگونه باید اختلاف و اختلاف
,Erfaani(اند تلویحاً بیان نموده مدیره بر نظر هیأتبودن نظر در همه موارد اصل بر حاکم)75 ,1989

براي انجام امـور اجرایـی راهکـار تعیـین کنـد و مـدیرعامل       تواندیممدیره هیأتمدیرعامل است و 
هـاي اجـرائیش   اصولاً مدیرعامل موظف نیست براي همه تصـمیم حالبااینموظف به اطاعت است. 

,Manghutay)مدیره اجازه بگیرد و بقولی هیأتاز  کـه در سـایر کشـورها از    گونـه آن(6429 ,2012
و اگـر تصـمیمی را   کنـد یم ـجمله در آلمان نیز مرسوم است او طبق قضاوت تجاري خودش عمـل  

مـدیره تـاثیري بـر    هیـأت کرده باشد اصولاً مخالفت بعـدي  لازم صادرطوربهگرفته و دستور آن را 
مـدیره در امـور اجرایـی تصـمیم     هیـأت اجراي تصمیم مزبور نخواهد داشت. حتی در مـواردي کـه   

که کالاهاي وارداتی در انبار شماره یک شرکت نگهداري شـوند معمـولاً   کندیممثلاً امر گیردیم
ند کـه تقریبـاً محـال اسـت بتـوان در مـورد همـه آنهـا از         ها تصمیم دیگر در حاشیه آن وجود دارده

مدیره درخواست تصمیم کرد، مثل اینکه کالاهـا در کـدام قسـمت انبـار قـرار گیرنـد، کـدام        هیأت
تر چیده شوند و جزئیات مختلفی که در موارد زیـادي حتـی مـدیرعامل    کالاها جلوتر و کدام عقب

يرأکـه  گونـه آنالت کند. توجـه داشـته باشـیم کـه     هم در تصمیم راجع به آنها وقت ندارد که دخ
نمـوده  تأکیـد هم تلویحاً بـه آن  06/08/1380دیوان عدالت اداري مورخ 250وحدت رویه شماره 

تـک اعضـاي آن   مدیره اسـت نـه دسـتورات تـک    هیأتاست مدیرعامل موظف به اجراي مصوبات 
مدیره).   هیأت(حتی رئیس یا نائب رئیس 

ه شد تصمیمات اجرایی را بایـد از تصـمیمات تقنینـی جـدا کـرد. تصـمیمات       که اشارطورهمان
اعـم از اینکـه در اجـراي امـور اجرایـی یـا تقنینـی        شـوند یماجرایی اصولاً توسط مدیرعامل گرفته 

,Safiniaa(که بعضی گونهآناما ؛ باشند عبـارتی  ه اند تصمیمات تقنینی (ب ـنیز ابراز نموده)73 ,2002
مـدیره بایـد گرفتـه شـوند و البتـه مـدیرعامل آنهـا را اجـرا         هیـأت مشی) توسط کلان و متضمن خط

سـوزي شـرکت منعقـد نمایـد و     قـراردادي را بـراي بیمـه آتـش    خواهـد یم. مثلاً مدیرعامل کندیم
در که مدیرعامل اختیار لازم براي انعقاد چنین عقدي را دارد یا خیـر. کندیمگر شک شرکت بیمه

این صورت، اگرچه قانون ساکت است ولی باید دید امر از امور اجرایی است یـا تقنینـی. مـثلاً اگـر     
از امور اجرایی خواهـد بـود   شدهیماي باشد که سال به سال تمدید موضوع مورد بحث تمدید بیمه

کت سـوزي بـراي شـر   همچنین است اگر مبلغ حق بیمه چندان زیاد نباشد. در صورتیکه بیمـه آتـش  
رااومـدیره هیـأت اصولاً این امر با مدیرعامل خواهد بود مگر اینکه رسدیمبه نظرناگزیر باشد هم 
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آلات، شـدن در یـک پـروژه، خریـد عمـده ماشـین      کند. ولی اگر موضوع مورد بحـث شـریک  منع
گونـه نآمدیره اجازه بگیـرد. بطـورکلی   هیأتجمعی و نظایر آنها باشد او باید از دستهيهااستخدام

,Manghutay)که دیگران  انـد اگـر شـک کـردیم کـه موضـوعی تقنینـی        هم نظر داده(6430 ,2012
هـا، موضـوع را تقنینـی    گیريمدیره در تصمیمهیأتاست یا صرفاً اجرایی، باید با توجه به حاکمیت 

حساب کنیم.  

حدود اختیارات مدیرعامل
,Paasbaan(علیرغم نظر بعضی  حتی اگر در آگهی معرفی مدیرعامل هیچ ذکـري از  )31 ,2014

,Manghutay)که دیگران گونهآناختیارات او نشده باشد،  اند ظـاهر  هم مطرح نموده(6431 ,2012
آن است که مدیرعامل همه اختیارات اجرایی را دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ایـن تحلیـل   

,Amirmohammadi(علیرغم نظر بعضی  حتی با مقررات قانون مدنی هـم سـازگار اسـت    )34 ,2008
زیرا مانند آنچه در آن قانون ذکر گردیده حسـب قـرائن و عـرف و عـادت امـور اجرایـی شـرکت        

,Paasbaan(علیرغم نظر بعضی درواقعداخل در اختیار اوست.  عنـوان بـه اینکـه شخصـی   )32 ,2014
ات اجرایـی را دارد مگـر اینکـه اختیـاري     مدیرعامل انتخاب شده نشانگر آن است که او همه اختیار

نیست. مثلاً مـدیرعامل  طوراینگیري تقنینی صراحتاً کسر شده باشد، اگرچه در مورد اختیار تصمیم
مدیره اموال غیرمنقول شرکت را بفروشد. قـانون تجـارت هـم در مقـام     هیأتبدون اجازه تواندینم

,Musavi(یت محدود علیرغم نظر بعضـی  عامل) شرکت با مسئول(یرمدبیان حدود اختیارات  2011,

165 & Eskini and Sharifi, بـا  هـاي شـرکت ایـن نکتـه را بروشـنی بیـان کـرده اسـت. در       )3 ,2000
,Eftekhaari(مشابه آن نیـز علیـرغم نظـر بعضـی     هايشرکتمسئولیت محدود و  یرمـد )291 ,2001

که گونهآنسهامی یا تعاونی ندارد بلکه هايشرکتعامل) اختیاراتی فراتر از اختیارات مدیرعامل (
,Zangane(دیگران  عامـل) و اختیـارات   (یرمـد انـد اختیـارات اجرایـی بـا     هم نظـر داده )162 ,1974

عمومی شرکت خواهد بود. تقنینی با مجمع
انـد کـه   ) و قانون بخش تعاونی صراحتاً مقرر نموده1347اگرچه لایحه اصلاحی قانون تجارت (

به نحـو ولی این مقرره در قانون تجارت کندیممدیره مشخص هیأتود اختیارات مدیرعامل را حد
اگر شرکت فقـط یـک مـدیرعامل داشـته     رسدیمبه نظرشده دیگري است. با توجه به مطالب گفته

، درواقـع ثالث معنی نخواهد داشـت.  باشد تعیین حدود اختیارات او از نظر روابط شرکت با اشخاص
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عمـومی نیسـت و در   مدیره یا مجامعهیأتاختصاص به سمت از اختیارات اجرایی شرکت قابلهیچ ق
,Eskini(که شرکت فقط یک مدیرعامل داشته باشد علیرغم نظـر بعضـی   صورتی 2006, 168-169(

لاجرم همه اختیارات اجرائی فقط متعلق به اوست. اگر شرکت بیش از یک مدیرعامل داشـته باشـد   
بلکه کل اختیـارات اجرایـی   کندینمرا موظف به تصمیم و اقدام بالاتفاق هاآنمدیره هیأتمعمولاً 

، مثلاً به مدیرعامل اول اختیـار همـه امـور شـرکت بجـز واردات کـالا را       کندیمرا میان آنها تقسیم 
هـیچ  توانـد ینماما ؛ نمایدیمتفویض نموده و به مدیرعامل دوم فقط اختیار واردات کالا را تفویض 

قسمتی از اختیارات اجرایی شرکت را بدون مدیرعامل رها کنـد مگـر اینکـه امکـان داشـته باشـد و       
بخواهد در آن قسمت هیچ فعالیتی صورت نگیرد. مثلاً تصمیم نداشته باشد کـه هـیچ اسـتخدامی در    

انتـو ینم ـها سلب نماید. پـس  شرکت صورت گیرد و اختیار استخدام را از مدیرعامل یا مدیرعامل
) گفت اصل بـر آن اسـت کـه مـدیرعامل اختیـاري      1347با توجه به لایحه اصلاحی قانون تجارت (

اجرایی  را ندارد مگر اینکه داشتن آن اختیار براي او اثبات شود. برعکس، وقتـی مـدیرعامل واحـد    
ه است اصل بر آن است که او همه اختیارات اجرایی را دارد مگر اینکه سلب آن اختیار ممکـن بـود  

و از مدیرعامل سلب شده باشد.    

موارد امکان استناد به محدودکردن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث
) و قانون بخـش  1347علیرغم تفاوت در کلمات، معنی مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت (

گفتـه شـد باشـد.    غیر از آنچه در فـوق تواندینمتعاونی هم در مورد اختیارات مدیرعامل بطورکلی 
تصـریح اساسنامهدرکهمدیراناختیاراتکردنمحدودبهراجعقرارداديهر"در ادامه مقرره فوق آمده است 

پیش آمده است کـه اگـر   سؤالاین درنتیجه. "استیکنلمکانوباطلثالثاشخاصمقابلدرنشدهآنبه
یت محـدود را محـدود کنـد و در    عامـل) شـرکت بـا مسـئول    (یرمدعمومی اختیارات اجرایی مجمع

که در کشورهایی نظیر الجزایر گونهآنکردن تصریح شده باشد آیا اساسنامه شرکت به این محدود
(IBP, معمول است این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است؟ مسلماً این (29 ,2009

عامـل) اصـولاً داراي   (یرمـد اختیـارات تقنینـی نیسـت چـون همانطورکـه گفتـه شـد        دربـاره مقرره 
کـه آیـا آنهـا را از دسـت داده اسـت یـا خیـر.        شودینماختیارات تقنینی نیست پس شک هم ایجاد 

,Musavi(آنچنانکه توسط بعضی  در گـذار قـانون اي از جملـه  انجام شـده، مسـلماً عـده   )168 ,2011
م دارند چون در این جملـه  ، حق هدهندیمپاسخ مثبت سؤالو به این گیرندیمفوق مفهوم مخالف 
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مفهوم شرط وجود دارد پس زمینه استنباط مفهوم مخالف از آن فراهم است. این مقـرره  گذارقانون
وضع نشـده  هاشرکتچون مقرره مشابهی در مورد سایر شدهیمدر قانون تجارت کلیدي محسوب 

قابل استفاده بوده است.  هاشرکتبوده و این مقرره در مورد همه 
، تردیدي نیست که این مقرره اگرچه با چارچوبهاي حقوق مدنی سـازگار اسـت ولـی    حالینباا

مخالف اصل سرعت در تجارت است چون با این مفهـوم مخـالف هـر شخصـی کـه بـا شـرکت بـا         
نسـخه بروزشـده اساسـنامه آن    هـا شـرکت باید بـا مراجعـه بـه ثبـت     کندیممسئولیت محدود معامله 

از حدود اختیارات دهدیمعامل) انجام (یرمدکند تا مطمئن شود آنچه شرکت را در آنجا ملاحظه 
او خارج نشده است. البته در زمان تصویب این مقرره سرعت تجارت در ایران چندان زیاد نبـوده و  

اطلاعـات، ایـن   گونـه ایـن شـدن  و مهـم تلقـی  هـا شرکتبودن شهرنشینی و عده قلیل دلیل محدودهب
اطلاعـات در سـایت اینترنتـی    گونـه ایـن و اخیراً نیز چون امکان مشـاهده  مشکل وجود نداشته است 

فراهم آمده تاحدي از شدت ایـن مشـکل کاسـته شـده اسـت. مخـالف اصـل        هاشرکتمرجع ثبت 
که نکند در جاي نامناسـبی مفهـوم مخـالف    اندازدیمسرعت بودن آن مفهوم مخالف ما را به شک 

مطلب بـه ایـن مهمـی را بجـاي منطـوق در      گذارقانونافتیم که چرا ایم مخصوصاً به شک میگرفته
در موردي شبیه بـه ایـن،   گذارقانونقالب مفهوم مخالف مطرح کرده است. بیش از چهل سال بعد، 

عمـومی در لایحـه اصـلاحی    مدیره شرکت سهامی توسط مجمعهیأتیعنی محدودکردن اختیارات 
م نمــود و محــدودکردن اختیــارات مــدیران توســط دیگــري اتخــاذ تصــمیبــه نحــوقــانون تجــارت 

عمومی را حتی اگر در اساسنامه شرکت درج شده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابـل اسـتناد   مجمع
گـذار قـانون سـابق دوبـاره بـالا گرفـت بـه ایـن صـورت کـه آیـا نظـر           يهاشک، درنتیجهندانست. 

صلاحی آن نسخ ضـمنی شـده اسـت؟    بطورکلی عوض شده و مقرره قانون تجارت با مقرره لایحه ا
گیري سریع است چون از یـک سـو هرکـدام از ایـن دو     میان این دو مقرره مانع از نتیجهيهاتفاوت

مـدیره و  هیـأت مقرره در مورد شـرکت متفـاوتی اسـت، از سـوي دیگـر یکـی از ایـن دو در مـورد         
اسـت چـون مقـرره لایحـه     عامل) و اختیارات اجرایی (یرمداختیارات تقنینی ولی دیگري در مورد 

اسـتفاده کـرده ولـی چـون در میـان      "مـدیران "از لفـظ  "مـدیره هیأت"اصلاحی اگرچه بجاي لفظ 
,Safiniaa(کـه دیگـران   گونـه آنمـدیره ذکـر شـده    هیـأت مقررات مربوط به  هـم ابـراز   )61 ,2002

می اسـت  عمـو مـدیره توسـط مجمـع   هیـأت کـردن اختیـارات   اند ظاهراً فقط در مورد محـدود نموده
مدیره محدود هیأتتحت این لایحه اختیارات مدیرعامل اصولاً توسط هايشرکتخصوصاً که در 
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,Kaavyaani(انـد  که دیگران هم ابراز نمـوده گونهآنعمومی و نه توسط مجمعشودیم 2007, 265(
جـر  شـدن اختیـارات مـدیرعامل من   مدیره هم اصولاً لاجـرم بـه محـدود   هیأتمحدودشدن اختیارات 

مفهوم مخـالفی بـرخلاف   شودینمنگارنده به نظر، اینهمه شک و تردید و اینکه حالبااین. شودینم
اصل گرفت، و تغییـرات اجتمـاعی مختلـف نظیـر افـزایش جمعیـت، گسـترش شهرنشـینی، توسـعه          

هاي تجاري، و فـوري نبـودن امکـان دسترسـی بـه اینترنـت لاجـرم ایـن اسـتدلال را          شگرف فعالیت
,Paasbaan(که علیرغم نظـر بعضـی   کندیمتقویت  مقـرره قـانون تجـارت دیگـر معـد      )324 ,2006

,Hasani(که بعضی گونهآنگرفتن مفهوم مخالف نیست و  انـد حتـی اگـر    نیز نظر داده)272 ,2001
عامل) در اساسنامه شرکت هم درج شـده باشـد بـاز در مقابـل اشـخاص      (یرمدکردن اختیار محدود

عمـومی شـرکت   مـدیره یـا مجمـع   هیـأت ، در روابط میـان  ترتیباینبهاد نخواهد بود. ثالث قابل استن
هم همین استدلال قابل استفاده خواهد بود.سهامی با مدیرعامل آن

اختیـارات تقنینـی و   گـذار قـانون از آنجا سرچشمه گرفته کـه  درواقعاین مشکل رسدیمبه نظر
بـه نظـر  ا بدون ابهام در نزد خود تحلیل نکـرده اسـت.   اجرایی و صاحبان هر یک از این اختیارات ر

اختیارات اجرایی معمولاً قابل محدودکردن نیستند پس ذکر شـده یـا نشـده بـودن آنهـا در      رسدیم
ها از مـدیرعامل  اختیار دریافت ابلاغیهشودینم. مثلاً دهدینماساسنامه هم تغییري در صورت مساله 

تند کـه محدودکردنشـان ممکـن و مهـم اسـت ولـی از لایحـه        را سلب کرد. اختیـارات تقنینـی هس ـ  
مدیره هم حتی اگـر در اساسـنامه شـرکت    هیأتهاي تقنینی که محدودیتآیدمیاصلاحی چنین بر

باشند ولی در صـحت  مؤثرتوانندیمشدن یا نشدن مدیرعامل تلقیذکر شده باشند گرچه در مسئول
مدیره ممنوع از دادن اجازه اسـتخدام باشـند ولـی ایـن     أتهینخواهند بود. مثلاً اگر مؤثرعملیات او 

مـدیره و  هیأتشده صحیح و براي شرکت است گرچه اجازه را به مدیرعامل بدهند، استخدام انجام
مدیره هیأتمدت توسط مدیرعامل بدون اخذ اجازه از مدیرعامل قابل مواخذه هستند. استخدام بلند

شونده است.    ستخدامغیرنافذ و قابل استناد در مقابل ا
محتـوي محـدودکردن   جلسـه صـورت اما در اینجا نکته ظریفی وجود دارد به ایـن صـورت کـه    

و معمـولاً یـک نسـخه از آن یـا کپـی مصـدق آن در اختیـار        شـود یم ـاختیارات مدیرعامل آگهـی  
اي از ، این محدودیت در مقابل اشخاصی کـه نسـخه  درنتیجهگیردیممقابل شرکت قرار هايطرف

مسلماً قابل استناد خواهد بود. مثلاً اگر در آگهی مزبور درج شده باشـد کـه   کنندیمآن را دریافت 
اي از آگهی مزبور را بـه  و مدیرعامل نسخه"مدیرعامل حق دریافت اقساط طلب شرکت را ندارد"
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پرداختی کـه از بابـت اقسـاط توسـط آن موسسـه بـه       موسسه بدهکار جهت معرفی خود تسلیم کند،
براي شرکت محسوب نخواهد شد و این وضعیت توسط شرکت در مقابل شودیممدیرعامل انجام 

آن موسسه قابل استناد خواهد بود و آن موسسه فقط خواهد توانسـت بـه مـدیرعامل مزبـور مراجعـه      
مـأمور مدیرعامل رد و بدل شود. مثلاً اما همیشه رابطه چنان هنگفت نیست که مدرك سمت؛ نماید

و کنـد یم ـابلاغ دادگستري براي ابلاغ اوراق دعوایی که علیه شرکت اقامه شده به شرکت مراجعه 
شدن با او در اتاقش اوراق را به او تحویل داده و و با صرف مواجهگیردیمسراغ اتاق مدیرعامل را 

امل ذکر شده باشد کـه او حـق دریافـت اوراق    . ممکن است در آگهی معرفی مدیرعگیردیمرسید 
شـده بـودن   ابلاغ وظیفه ندارد که در پی کشف محدودمأموردعوا را ندارد ولی علیرغم این نوشته، 

یا نبودن اختیارات مدیرعامل برآید، از نظر او ظـاهر آن اسـت کـه گـرفتن اوراق حـداقل اختیـاري       
ن اختیار از مدیرعامل سـلب نشـده اسـت. پـس     است که هر مدیرعاملی دارد و ظاهر آن است که ای

,Paasbaan(علیرغم نظر بعضی  تـوان یم ـاین ابلاغ علیه شـرکت صـحیح اسـت گرچـه     )204 ,2006
مدیرعامل را بدلیل اقدام در خارج از محدوده اختیارات بازخواست کرد.     

ل معنی نـدارد ولـی   حال گفته شده محدودکردن اختیارات تقنینی مدیرعامه ببا توجه به آنچه تا
مطـرح شـود کـه اگـر     توانـد یم ـسـؤال ایـن  درنتیجـه اختیارات اجرایی او را محدود نمود. توانیم

آمـده  به عملمدیره هیأتعمومی یا توسط محدودکردن اختیارات اجرایی مدیرعامل توسط مجمع
بـه آن  وانـد تیم ـباشد ولی مدیرعامل محدودیت را رعایت نکرده و اقـدام نمـوده باشـد آیـا ثالـث      

محدودیت استناد نماید؟ مثلاً مدیرعامل منع شده باشـد از اینکـه قـراردادي بـراي تعمیـر کولرهـاي       
گازي شرکت ببندد ولی او اقدام به بستن چنین قراردادي نموده باشد. با توضـیحات فـوق، شـرکت    

اسـتناد نمـوده و آن   به اقدام مدیرعامل در خارج از اختیارات خود در مورد قرارداد تعمیر تواندینم
بـه خـارج از اختیـار بـودن ایـن      توانـد یم ـشـده  شخص بکارگرفتـه رسدیمبه نظررا باطل کند ولی 

کردن اختیارات مـدیرعامل  استخدام استناد کرده و آن را منتفی نماید. توجه داشته باشیم که محدود
,Erfaani(اند که بعضی نیز ابراز نمودهگونهآن اي باشـد کـه در عمـل    به اندازهتواندینم)86 ,1989

موجب سلب مدیریت از او گردیده در امور شرکت اختلال ایجـاد کنـد. ممکـن اسـت مـدیرعامل      
مدیره را بگیرد اقـدام بـه   هیأتبدون دریافت مصوبه تقنینی اقدام نموده باشد. مثلاً بدون اینکه اجازه 

یک قرارداد فضولی بـراي شـرکت بـوده و    فروش ساختمان اصلی شرکت نموده باشد. این قرارداد 
هم از طرف شرکت و هم از طرف خریدار ملک تابع احکام معاملات فضولی است. پـس بسـته بـه    
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کــرده بــوده باشــد بترتیــب مــدیره اختیــارات مــدیرعامل را محــدودهیــأتعمــومی یــا اینکــه مجمــع
و مانع بطلان آن شود.  قرارداد مزبور را تنفید نموده تواندیممدیره هیأتعمومی یا مجمع

قسمتی از اختیارات تقنینی خـود را بـه مـدیرعامل واگـذار نمایـد. اگرچـه       تواندیممدیره هیأت
قانون تجارت و لایحه اصلاحی در این مورد ساکت هستند ولی قانون بخش تعاونی بـه آن تصـریح   

,Paasbaan(اما علیرغم نظر بعضی ؛ دارد مدیره بتواند همه هیأتکه رسدیمبه نظربعید )201 ,2006
اختیــارات خــود را بــه شــخص دیگــري مــثلاً مــدیرعامل منتقــل نمایــد. ایــن امــر بــر خــلاف اصــل  

مدیره خواهد بود.      هیأتبودن انجام وظیفه عضویت شخصی
,Erfaani(ابراز شده اصلاحیلایحهمقررهمورد در که محدودکردن مورد بحث در )31 ,1999

این گفته دور از حقیقـت نیسـت چـون    رسدیمبه نظر.یستنافذ نیتمقابل اشخاص ثالث با حسن ن
مطلق بیان شده ولی مسلماً قصد نداشته راه را براي اشخاصی که با اطلاع از طوربهآن مقرره اگرچه 

اند باز بگـذارد. همـین نکتـه در    ه شدهمحدودبودن اختیارات در خارج از محدوده مزبور وارد معامل
,Erfaani(اینکـه بعضـی   حـال بـااین . نمایدیمالرعایه مورد معاملات مدیرعامل هم لازم 1999, 31&

Baariklu, اند که مقررات مربوط بـه معـاملات ممنوعـه اختیـارات مـدیران را      ابراز کرده)36 ,2004
کـه  گونـه همـان مـدیره  هیـأت ت چون اعضـاي  مدیره موجه نیسهیأتاست در مورد محدود کرده

کردن از طـرف شـرکت را ندارنـد کـه ایـن مقـررات اختیـار آنهـا را         توضیح داده شد اختیار معامله
تـوان یمکردن از طرف شرکت را دارد و محدود کرده باشد. این مدیرعامل است که اختیار معامله

کـه  گونـه آنا از او سلب کـرده اسـت. حتـی    گفت این مقرره اختیار او در انجام معامله با خودش ر
,Safiniaa(بعضی  اند اینکه مدیرعامل منـع شـده از اینکـه معـاملاتی کـه      هم مطرح نموده)64 ,2002

مـدیر شـرکت نـدارد و    عنـوان بـه متضمن رقابت بـا شـرکت باشـد را نکنـد ربطـی بـه اختیـارات او        
، درهرحـال . کنـد یم ـشخصی او را محدود بلکه اختیارات کندینماختیارات مدیریتی او را محدود 

,Baariklu(علیـرغم نظـر بعضـی     کـه حتـی بـا موافقـت     دهـد یم ـمقـررات قـانونی نشـان    )45 ,2004
مدیره، اگر مدیرعامل معاملات متضمن رقابت با شرکت را انجام دهد مسئول خواهد بود.    هیأت

,Erfaani(علیــرغم نظــر بعضــی  1989, 80&Niknejaad, 2011, عمــومی اصــولاً مجمــع)184
,Safiniaa(مدیره یا علیـرغم نظـر بعضـی    هیأتاختیارات تواندیم مـدیرعامل را محـدود   )79 ,2002

مدیره را محدود کـرده باشـد مـثلاً بـا توجـه بـه       هیأتعمومی اختیارات کند پس ممکن است مجمع
گیري در مـورد دادن  صمیممدیره را از تهیأتمدیره ملاحظه کرده بوده هیأتسوءعملکردي که از 
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سفارشات خارجی منـع کـرده باشـد، در ایـن صـورت و در سـایر مـوارد از جملـه در صـورتی کـه           
مدیره را از رجوع دعاوي شرکت به داوري منع کرده باشد علیرغم نظـر بعضـی   هیأتعمومی مجمع

)Erfaani, 1989, 70&Musavi, تعاونی بایـد از  هايشرکتمدیره حتی در هیأتمسلماً )162 ,2011
این صـورت چون در کندینمموارد امور شرکت را مختل گونهاینعمومی تبعیت نماید. نظر مجمع

هاي اجرائی مربوطه توسط مـدیرعامل  تقنینی مربوطه توسط خود مجمع و تصمیمهايگیريیمتصم
.  شودیمگرفته 

مدیره بر اختیارات مدیرعاملهیأتمحدودشدن اختیارات ریتأث
شدن مـدیرعامل هـم   مدیره بناچار به محدودهیأتشدن که آیا محدودشودیممطرحسؤالاین

؟ در پاسخ، دلیلی وجود ندارد که فرض شود اختیارات مدیرعامل زیرمجموعه اختیـارات  انجامدیم
مـدیره از داشـتن آنهـا    هیـأت اختیاراتی داشـته باشـد کـه    تواندیممدیره است، پس مدیرعامل هیأت
بدون پشتیبانی تصمیمات تقنینی اقدام تواندینمم است. البته، مدیرعامل همانطورکه گفته شد محرو

به اجراء نماید یا اقداماتی در خارج از موضوع شرکت انجام دهد. همچنـین، اقـدامات او در خـارج    
,Manghutay)از موضوع شرکت، اعم از اینکه همانطورکه دیگران  اند هم ابراز نموده(6433 ,2012

,Heydarpur(کـه دیگـران   گونـه آنعمومی باشـد،  مدیره یا مجمعهیأتبا تصمیم خود او یا دستور 

Andenas)اند ولی برخلاف آنچه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه هم نظر داده)153 ,2003

and Wooldridge, معمول است باطل بوده و براي شرکت محسوب نخواهد شـد و ایـن   (127 ,2009
,Paasbaan(امر علیرغم نظر بعضی  توسط شرکت در مقابل اشخاص ثالث قابـل اسـتناد   )199 ,2006

,Safiniaa(که دیگران گونهآنخواهد بود، اعم از اینکه  اند اشـخاص ثالـث   هم نظر داده)63 ,2002
ته یا نداشته باشند. علت این امر آن است که شرکت در خارج از موضوع از این امر واقعاً اطلاع داش

,Paasbaan(خود وجود ندارد پس در آن قسمت علیرغم نظـر بعضـی    اهلیتـی هـم   )40 & 36 ,2014
شرکت خـود بخـود   شودیمندارد تا جاییکه بمحض اینکه موضوع آن انجام یا انجام آن غیرممکن 

,Paasbaan(بعضی . پس علیرغم نظر گرددیممنحل  معاملات قابل تنفید توسط گونهاین)36 ,2014
شـدن اساسـنامه شـرکت، اشـخاص     عمومی شرکت هم نخواهد بود. با توجه به ثبت و آگهـی مجمع

اي کـه در حـال انجـام اسـت خـارج از      که معاملـه دانندیمثالث ظاهراً از موضوع شرکت مطلعند و 
ه اسـتناد لایحـه اصـلاحی درخواسـت اجـراي آن علیـه       ب ـتواننـد ینم ـپس باشدیمموضوع شرکت 
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آن نیـز  هـاي طـرف اي را انجـام داده در مقابـل   شـرکت را بنماینـد و مـدیرعاملی کـه چنـین معاملـه      
مسئولیتی نخواهد داشت.  

در کلیـه اوراق و  کنـد یم ـرا موظـف  هـا شـرکت اي وجـود دارد کـه   در قانون تجـارت مقـرره  
ت و نوع شرکت خود را درج نمایند، با توجه بـه مطـالبی کـه در    هاي خود شماره ثبت شرکاطلاعیه

حتماً به ایـن مـوارد   گذارقانونموضوع شرکت هم لازم است توسط رسدیمبه نظرفوق گفته شد، 
اضافه شود.  

مـدیره و مـدیرعامل و   هیـأت عمـومی بـر   یکی دیگر از وجـوه تفـوق مجـامع   عنوانبه، درهرحال
عمـومی وجـود   مدیره و مدیرعامل از مجـامع هیأتبرخلاف قیل و قالهایی که در مورد مستقل بودن 

,Niknejaad(دارد موضوع را تغییر دهد بنحوي که آن تواندیمالعاده عمومی فوقمجمع)191 ,2011
ترتیـب ایـن بـه طه آن بیافزایـد و  را بطورکامل به چیز دیگري تبدیل کند، از حیطه آن بکاهد یا به حی

مدیره و مدیرعامل و بطـورکلی شـرکت و حتـی خـود مجـامع عمـومی را       هیأتنیز قلمرو اختیارات 
دگرگون نماید.     

گونـه آنممکـن اسـت   دهدیممدیره به مدیرعامل هیأتعلاوه بر آنچه گفته شد، دستوري که 
23/10/1380دیوان عدالت اداري مـورخ  344الی 336وحدت رویه شماره يرأکه براي نمونه در 

آمده متضمن سـلب حـق   14/12/1380دیوان عدالت اداري مورخ 429وحدت رویه شماره يرأو 
آن تصــمیم قابلیــت اجرایــی بــراي ایــن صــورتمکتســب اشــخاص ثالــث و غیرقــانونی باشــد، در  

مدیرعامل نیز نخواهد داشت.  

مدیره با مدیرعامل شرکتهیأتشدن رئیس یکی
چیـزي بـه اختیـارات اجرایـی او اضـافه      درواقـع مـدیره هـم باشـد    هیـأت اینکه مدیرعامل رئیس 

گیـري شـرکت اسـت. وقتـی رئـیس      رئیس ارگان اصلی تصمیمدرواقعمدیره هیأت. رئیس کندینم
گیري با ریاست ارگان منحصر اجرایـی  ریاست ارگان اصلی تصمیمشودیممدیره مدیرعامل هیأت

مدیره حالت شـورایی  هیأتگیري در یکی شده و نوعی تمرکز قدرت را فراهم میاورد. اگر تصمیم
او شدیمبا جمع ارگان مقننه و مجریه در او، گرفتیممدیره شخصاً تصمیم هیأتنداشت و رئیس 

ید. چنین تجمعـی بـراي مـواردي کـاربرد دارد کـه فعالیـت شـرکت        دیکتاتور شرکت نامنوعیبهرا 
. احتمـال  باشـد یم ـهـایش یـت فعالنیازمنـد سـرعت گـرفتن    بـه دلایلـی  دچار کندي شده یا شرکت 
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العمل نشان داده و ایـن تجمـع   عکسگذارقانونسوءاستفاده از این قدرت متجمع سبب گردیده که 
عمومی عادي شرکت نماید ضـمن اینکـه   ر جلسه مجمعرا منوط به موافقت سه چهارم آراء حاضر د

مدیره نخواهـد بـود.   هیأتمدت مدیرعاملی چنین مدیرعاملی بیش از باقیمانده مدت عضویت او در 
,Wang)در حقوق بعضی کشورها نظیر چین  شـدن  چنین حساسیتی وجود ندارد و یکـی (192 ,2014

نماینـده حقیقـی عضـو    درواقـع مـدیره  أتهی ـ. ممکن است رئیس شودیماین دو سمت ترجیح داده 
,Safiniaa(هـم منعـی علیـرغم نظـر بعضـی      این صـورت مدیره باشد در هیأتحقوقی  در )73 ,2002

اي مدیرعامل شـرکت هـم بشـود اگرچـه حقـوق      حقوق ایران وجود ندارد که چنین شخص حقیقی
,Mesnooh(بعضی کشورها نظیر فرانسه  .   دهدینماي چنین اجازه)69 ,1994

مدیره چنین حساسـیتی حتـی بـا    هیأتجاي تعجب است که نسبت به نائب رئیس و سایر اعضاي 
درجات کمتر نشان داده نشده و در نشـان دادن حساسـیت، فرقـی میـان مـدیرعامل کـل شـرکت و        
مدیرعامل جزء شرکت گذاشته نشده است. واقعیت آن است که در سیستم حقـوقی ایـران علیـرغم    

,Erfaaniنظر بعضـی (  داراي اختیـارات وسـیعی نیسـت و    ییهـا بـتن مـدیره  هیـأت ) رئـیس  75 ,1989
مدیره و دعوت و اصولاً اداره جلسات مجـامع  هیأتمعمولاً او جز در موارد دعوت و اداره جلسات 

مدیره ندارد.  هیأتعمومی اختیاراتی فراتر از سایر اعضاي 

فقط براي یک شرکتشدنمدیرعامل بودن مدیرعامل و امکان شخص حقیقی
عامـل) بـه   (یرمداز هاشرکتمدیرعامل شرکت سهامی شود. در سایر تواندینمحقوقی شخص

,Baariklu(تعبیر شده و علیرغم نظر بعضی )Person(نفر  2004, 36&Paasbaan, بعیـد  )201 ,2006
را در "نفـر "حقوقی هم باشد. قانون تجـارت هـم در مقـررات مختلفـی کلمـه      نیست که نفر شخص

یـا عضـو   مؤسـس شـخص حقـوقی هـم باشـد نظیـر      تواندیمموردي بکار برده که آن مورد تحقیقاً 
اسـناد تجـاري، ورشکسـتگان، مسـئولان انجـام تعهـد، و       امضاکنندگانمدیره شرکت سهامی، هیأت

,Deschrijver, Gutermann and Taeymans)یـر بلژیـک   طلبکارهـا. در حقـوق بعضـی کشـورها نظ    

حقوقی مدیرعامل هـم  نیز ایرادي ندارد که مدیرعامل شخص حقوقی باشد. البته، شخص(22 ,2006
حقیقی اعمال مدیریت خواهـد کـرد. مـدیرعامل یـک     ناخواه نهایتاً توسط یک نماینده شخصخواه

,Sharma)ق بعضی کشـورها از جملـه هنـد    که در حقوگونهآنشرکت سهامی حق نخواهد داشت 

هـا  شرکتمدیرعامل باشد و مدیرعامل سایرهاشرکتهم اصولاً معمول است در سایر (213 ,2011
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ــودن در   ــدیرعامل ب ــم حــق م ــايشــرکته ــد داشــت.  ه ــهآنســهامی را نخواه کــه دیگــران گون
(Manghutay, اشخاص حقـوقی یعنـی   اند این محدودیت در مورد سایرهم ذکر کرده(6429 ,2012

خارجی هم باشد و تفـاوتی  هايشرکتدر مورد رسدیمبه نظرغیرتجارتی نیست اگرچه مؤسسات
خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی نخواهد بود. البتـه اگـر چنـین اتفـاقی افتـاد و      هايشرکتمیان 

معلوم شد شخصی در یک آن مدیرعامل چند شرکت اسـت، او از سـمت مـدیرعاملی بـر شـرکت      
شـود یم ـهاي مدیرعاملی او باشد یا نباشـد عـزل   سهامی اعم از اینکه آن سمت مقدم بر سایر سمت

,Paasbaan(کـه بعضـی   گونـه آنگرچه  2006, 203&Khazaaii, انـد  هـم ابـراز نمـوده   )112 ,2006
اعمالی که قبل از عزل انجام داده اصـولاً همگـی صـحیح خواهنـد بـود. ولـی علیـرغم نظـر بعضـی          

)Hasani, بودن فقط در یک شـرکت اسـتثنایی اسـت و    ظاهراً مقرره راجع به مدیرعامل)128 ,2001
د بود. مثلاً ایرادي ندارد که مدیر (عامل) شـرکت بـا مسـئولیت    نخواههاشرکتقابل تسري به سایر 

آن نیست کـه مـدیرعامل   به خاطرمحدود یا نسبی در چند شرکت دیگر هم مدیر (عامل) باشد. این 
مـدیر  هـا شـرکت هـم مثـل سـایر    هـا شرکتدر شرکت سهامی حتماً باید موظف باشد بلکه در این 

سـهامی بـه   هـاي شـرکت د. اختصـاص مـدیریت عـاملی    موظف یا غیرموظف باش ـتواندیم(عامل) 
,Sharma)که در حقوق بعضی کشورها از جملـه حقـوق هنـد    گونهآناشخاص حقیقی  2011, 209)

هـم  هـا شـرکت کـه در سـایر   هـایی شـرکت هم معمول است و اجـازه نـدادن بـه مـدیرعامل چنـین      
ــت شخصــی   ــوعی نهای ــدیرعامل باشــند ن ــازي م Personification of theس Corporation ــن در ای

کـه  گونـه آنقانون آیین دادرسی مدنی و موجببهشدگی تا حدي است که شرکتهاست. این یکی
شده است تأکیدنیز به آن 25/03/1370کشور مورخ دیوان عالی557وحدت رویه شماره يرأدر 

ثالـث  عنـوان بـه توانـد ینم ـو آیـد میمدیرعامل در دعاوي له یا علیه شرکت صاحب دعوا بحساب 
ثالـث  عنوانبهاو را توانندینموارد آن دعوا شده یا به نتیجه دعوا اعتراض ثالث نماید و دیگران هم 

مـدیره و  هیـأت این مقرره اسـتثنایی قابـل تسـري بـه     رسدینمبه نظرکهدرحالی؛به دعوا جلب کنند
که دیگران هـم  گونهآنند که مدیرعامل بتواگرددیماعضاي آن نیز باشد. همین خصوصیت سبب 

,Aaghmashhadi and Tafreshi(اند ابراز نموده از طـرف شـرکت اقـرار کنـد و اقـرار او      )35 ,2006
، او این اختیـار را از سـوي شـرکت خواهـد داشـت کـه طـرف        درنتیجهاقرار شرکت بحساب بیاید. 

البه دادگـاه، وظـایف   دعواي شرکت را قسم دهد یا توسط طرف مقابل قسم داده شود. در مقابل مط
شرکت از جمله وظیفه ارائه دفاتر بازرگانی شرکت به دادگاه نیز با اوست و عدم ارائه دفـاتر مزبـور   
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کشـور مـورخ   دیـوان عـالی  62وحـدت رویـه شـماره    يرأکـه در  گونـه آناز سوي او بـه دادگـاه   
علیـه شـرکت تلقـی شـود.     اي قضایی امارهعنوانبهتواندیمواقع شده تأکیدنیز مورد 11/11/1351

,Eftekhaari(که بعضی گونهآنالبته،  علیه شرکتی کـه  تواندینماند او نیز مطرح نموده)205 ,2001
ود آن وج ـياعضـا یامدیرههیأتيبرامنعیچنینکهدرحالیمدیرعامل آن است اقامه دعوا نماید. 

ندارد.       

نداشتن دوره مدیرعاملیسقف
سهامی حداکثر دو سال اسـت بـراي   هايشرکتمدیره که در هیأتبرخلاف دوره عضویت در 

,Eskini(مدیریت عاملی مدتی مشخص نشده و علیرغم نظر بعضی  2006, 165&Khazaaii, 2006,

,Hasani(کـه بعضـی   گونهآنمدیرعامل ممکن است )129 2001, 127&Safiniaa, هـم  )74 ,2002
نیـز معمـول اسـت    )Mesnooh 1994, 69(که در بعضی کشورها نظیـر فرانسـه   گونهآناند و نظر داده

مـدیره خودشـان فقـط تـا یکسـال      هیـأت براي هر مدتی تعیین شود. براي مثال، ممکن است اعضاي 
م مدیره باشند ولی مدیرعامل را براي پنج سال انتخاب کنند. علت این امـر علیـرغ  هیأتدیگر عضو 
,Eskini(نظر بعضی  2006, 165&Paasbaan, نماینـده  عنوانبهآن است که مدیرعامل نه )27 ,2014

سـقفی بـراي   گـذار قـانون . از سوي دیگـر  شودیمنماینده شرکت انتخاب عنوانبهمدیره بلکه هیأت
بـراي هـر   نماینـده را تـوان یم ـمدیره نیست در نظر نگرفته و اصولاً هیأتدوره مدیرعاملی که عضو 

مــدیره نیســت کــه هیــأتبنــابراین، مــدیرعامل از نظــر مــدت نیــز زیرمجموعــه ؛ مــدتی تعیــین کــرد
، درواقـع مدیره نتواند مدتی بیشتر از مدت تصـدي خـودش بـراي مـدیرعامل در نظـر بگیـرد.       هیأت

مدیره چنـین اختیـاري نـدارد، مـدیرعامل     هیأتکهدرحالیکندیممدیرعامل امور شرکت را اجراء 
مـدتی فراتـر از   توانـد یم ـمدیره داشته باشد و تصـدي او  هیأتاختیاراتی فراتر از اختیارات تواندیم

اش داشــته باشــد. پــس علیــرغم نظــر بعضــی کننــدهمــدیره انتخــابهیــأتمــدت عضــویت اعضــاي 
)Paasbaan, 2006, 207&Hasani, مدیره خـودش دارنـده آن چیـزي    هیأتلازم نیست )121 ,2001

مدیره واسطه تفـویض اسـت نـه اصـیل آن؛ اختیـارات      هیأت. کندیمبه مدیرعامل تفویض باشد که 
,Musavi(نه اختیارات خودش را. این موارد علیرغم نظـر بعضـی   کندیمشرکت را تفویض  2011,

کـه علیـرغم نظـر بعضـی     کننـد یم ـو ثابت دهندیممدیره را نشان هیأتاستقلال مدیرعامل از )170
)Eskini, نیست. موارد دیگـري هـم وجـود    "مدیرههیأتکاملاً تحت انقیاد "مدیرعامل )166 ,2006
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,Erfaani(مـثلاً علیـرغم نظـر بعضـی     دهنـد یم ـدارند که استقلال مدیرعامل را نشـان   و )157 ,1990
,Mesnooh)کـه در حقـوق فرانسـه    گونـه آن هـم معمـول اسـت مـدیرعامل لازم نیسـت      (69 ,1994

,Paasbaan(که بعضی گونهآندرنتیجهسهامدار شرکت سهامی باشد  اند نیز ابراز نموده)186 ,2006
,Erfaani(و علیرغم نظر بعضی  لازم هم نیست که او براي مدیرعامل بودن سهام وثیقه به )27 ,1999

، هرجـا کـه   درواقعمدیره شرکت هم باشد. أتهیشرکت بسپارد حتی اگر همزمان سهامدار و عضو 
گونـه آنکنـد یم ـاسـتفاده  "مدیران") از کلمه 1347در لایحه اصلاحی قانون تجارت (گذارقانون

,Eskini(که دیگران  مـدیره اسـت مگـر اینکـه     هیـأت انـد منظـورش فقـط    هم نظـر داده )154 ,2006
، در مقـررات  گـذار قـانون گردیـده کـه   شدن مدیرعامل هم ثابت شود. همـین امـر سـبب    دربرگرفته

معمولاً بلافاصـله از کلمـه مـدیرعامل    "مدیران"متعددي از لایحه اصلاحی علیرغم بکاربردن کلمه 
هم استفاده کرده است.  

که مدت مـدیریت  کندیممدیره را موظف هیأت) 1347اگرچه لایحه اصلاحی قانون تجارت (
نی حتـی مـدت دو سـاله را بـراي مـدیرعامل در نظـر       مدیرعامل را مشخص کند و قانون بخش تعاو

عامـل)  (یرمـد ولی در مورد شرکت با مسئولیت محـدود صـراحتاً ذکـر شـده کـه انتخـاب       گیردیم
,Paasbaan(که دیگران گونهآنبراي مدت محدود یا نامحدود باشد و تواندیم هم نظـر  )21 ,2014

دیگر نظیر شرکت تضامنی هم هايشرکتاصولاً ایرادي نداشته باشد که در رسدیمبه نظراند داده
اي جـایز اسـت و   مدت مدیریت نامحدود باشد چون رابطه میان شرکت و مدیرعامل معمـولاً رابطـه  

.       شودینمشدن خودبخود رابطه احساس ها نیازي به تعیین مدت براي منتفیرابطهگونهایندر 

گیرينتیجه
علـل  رسـد یم ـبـه نظـر  اي در مورد مدیرعامل نوشته نشـده  که در طول چندین دهه هیچ مقالهاین

بودن مطالب مربوطه و دیگـري وجـود تضـاد،    مختلفی داشته است. یکی از آن علل بشدت پراکنده
تعارض و ابهام در آن مقررات بوده است.  

نحصـاري ارگـان اجرایـی    شده موضوع آن یعنـی اصـل اختصـاص ا   نگارنده تحلیل انجامبه نظر
شرکت به مدیرعامل را اثبات نموده است. علاوه بر آن، در مواردي مقدمات اثبات این اصل را نیـز  
لاجرم اثبات نموده است. مثلاً اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شـرکت و جـدا بـودن    
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ایـن مقالـه آن اسـت کـه اثبـات      هـاي اند. یکی از ویژگیامور اجرایی از امور تقنینی هم اثبات شده
همـان مـدیرعامل اسـت نـه عضـو      درواقـع غیـر از سـهامی و تعـاونی    هـایی شرکتمدیر در کندیم

چند مدیر هم داشـته باشـند مجمـوع    هاشرکتمدیره. یکی از نتایج این امر آنست که اگر آن هیأت
واهند داد. همچنین بعیـد  سهامی و تعاونی نخهايشرکتمعمول در به نحومدیره هیأتآنها تشکیل 

را هـم ماننـد   هـایی شـرکت که بتوان اعمال و اقدامات مدیران فاقد صلاحیت چنین رسدینمبه نظر
سهامی صحیح تلقی نمود.  هايشرکتاعمال و اقدامات مدیرعامل داراي شرایط سلبی مدیریت 

بـودن  شـده امکـان اسـتناد بـه محـدود    این تحقیق تحلیلی شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم
اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث را نیـز طـرح و بـه آن پاسـخ داده اسـت. ضـمن اینکـه        

مدیره دارد. هیأتمشخص شده است که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از 
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